
 مقدمه

آن را در حدود  ریرکبیانتشارات ام ۵۴۱۴و در  دیبه انجام رس ۵۴۳۱رمان احمد محمود در سال  نیاول ،«هاهیهمسا» رمان 

از  ی، نوجوانخالد یرمان، داستان زندگ نیاست. ا رانیا یستیرئال اتیادب یاز شاهکارها یکیصفحه منتشر کرد.  ۱۵۵

. کندیم تیش( روا ۵۴۴۵تا  ۵۴۳۵)صنعت نفت  شدن ملی هضتن یخیطبقه کارگر در شهر اهواز، را در بستر تار

 یهاهجهو پر از ل انهیساده، عام یتجربه مشترک داشته، با زبان یاسیس یهاتیاحمد محمود، که از فقر، زندان و فعال

 کی یاسیس یداریو ب یاجتماع یهاینابرابر ها،یسیاستعمار انگل ران،یمردم جنوب ا یهازنده از رنج یریتصو ،یجنوب

 .کندیم رینسل را تصو

و  یتحولات درون ریدرگ میانتخاب، خواننده را مستق نیکه ا شود،یم تیخالد( روا) شخصاول  دگاهیداستان از د 

قبل از  از دوران پرتنش یاجتماع یخالد است، بلکه سند یاز بلوغ و جوان یفرد تیروا جزبه. رمان کندیاو م یرونیب

 .رودیم نیو کودتا از ب وبکه با سرک یبه عدالت دیاست. ام ۵۴۴۳مرداد  ۳۲ یکودتا

 

 هاتیشخص

 .مختلف جامعه است یهاهیاز لا یاندهینما تیهر شخص رایآن است ز یپردازتیرمان شخصاین از نقاط قوت  

 (استی)جامعه و س رونیبو  ،درون زندان، هداخل خان :انددستهسه  هاتیشخص .۵

 

 داخل خانه یهاتیشخص .۵

 هفتکوچک و شلوغ با  یاساله است که در خانه ۵۱ ینوجوان ،یخالد، قهرمان اصل :هاهیهمسا و خانوادهشامل 

از  کمکمو  گذراندمیبا فقر خانواده زندگی را خام و کنجکاو است و او  .کندیم یمستأجر زندگ یخانواده

 .شودیم لیبدتآگاه و مبارز  یبه جوان تجربهیب ینوجوان

 خواندیورد م ند،کیم ینینشچله برد؛یو بدهکار است. به خرافات پناه م کاریب یعبدالله(، کارگر ایپدرش )اوسا حداد  

 .است بستهدل «یاسرار قاسم»به کتاب  یرزق و روز شیگشا یو برا

ادران م از ینماد ش،یهاو درددل انهیکه با اشعار عام یبا لهجه دزفول دهیکشصبور و رنج یمادر خالد )گل خانم(، زن 

 .است یجنوب



 .دارد یاهیحاش یحضور زیخواهر کوچک خالد ن لهیجم

شووووهر بلوووور خوووانم،  و اسوووترمار زنوووان اسوووت؛ اموووان آقوووا،  یینمووواد تنهووواکوووه  سوووالمیوووان یبلوووور خوووانم، زنووو

بوووا  ،یخرکچووو میدارد؛ رحووو کووواریکتوووکو کوووه مووودام بوووا بلوووور خوووانم دعووووا  ی اسوووتدار خشووونخانوووهقهووووه

 بوووانوبوووا دختووورش  (یاکیوووتر) توفیووو خووووا   جنگنووود؛یمووو بوووا فقووور یو حسووون میو دو پسووورش ابوووراه مووواریزن ب

کووورم صووونم بوووا   چرخانووود؛یخوووانواده را مووو  یزنووودگ یفروشوووکوووه بوووا قاچووواق  شو آفووواق زنووو  (یاکیوووتر)

شوووووهرش در دارد و  یغماسوووویبچووووه ر کووووه؛ هوووواجر اسووووت فووووروشدسووووت شیپسوووور زردنبووووو)جوووووان( 

ی بوووه زن و پسووور یوووکبوووا حووور  و درسوووتکار کوووم موووردی کیووومحمووود مکان کنووود؛یمووو یآهنگووور تیوووکو

بوووا دو فرزنووودش در  و اسوووت  وهیوووب شکوووه دختووور  ییتنهوووا رموووردی؛ عموووو بنووودر، پ نوووام امیووود )نوجووووان(  

اغلوووز از  هووواتیشخصووو نیوووا .فرسوووتدموووی بنووودر عموووورا  هوووایشهزینوووهو  کنووودمووویزنووودگی  شوووهرکرد

فسوووواد و خرافووووات هسووووتند. تنهووووا  ،یمقوووواربت یهووووایموووواریب ،یشووووتیپوووور از مشووووک ت مع ،پووووایینطبقووووات 

 .و درسوووووووووتکاری هسوووووووووتند یدامنوووووووووو همسووووووووورش نمووووووووواد پووووووووواک کیووووووووومحمووووووووود مکان

روزموووره و بلووووغ   یاول بووور زنووودگ  بخوووشدارد: تمرکوووز  یاصووول بخوووشدو  داسوووتانبوووه اعتبوووار دیگووور،   

 .و زنوووووووووودان اسووووووووووت یاسوووووووووویس یهوووووووووواتیوووووووووودوم بوووووووووور فعال بخووووووووووشو  ،یفوووووووووورد

 

و شووولوغ بوووا   یگلووو یاکوووه خالووود در خانوووه   یی، جوووا۵۴۳۵شوووروا داسوووتان اهوووواز دهوووه     اول: بخششش 

 تیوووکوووار بوووه کو  یبووورا هوووایو بوووده یکووواری. پووودرش بوووه خووواطر ب کنووودیمووو یزنووودگ ریوووفق گانیهمسوووا

 خیشوو  رایوو ز کشوود، یموو رونیوو خالوود را از مدرسووه ب   ،یعلوو خیحووا  شوو   هیامووا قبوول از آن، بووه توصوو    رود،یموو

خانوووه اموووان آقوووا  در قهووووه امرارمعووواش ی. خالووود بوووراکنووودیمووو« هوووواسوووربه»آدم را  لیمعتقووود اسوووت تحصووو 

 یبوووا مشوووک ت خوووود معرفووو  هی. همزموووان، هووور همسوووا شوووودیو بوووا بلوووور خوووانم آشووونا مووو   کنووودیکوووار مووو

زن  یمووواریقاچووواق آفووواق، ب  ،یوووخووووا  توف یکشووواکیووواموووان آقوووا و بلوووور خوووانم، تر ی: دعواهووواشووووندیمووو

 .فقر لیبه دل مالخشت جعفر یو خودکش ،یخرکچ میرح

ن شده، به خان پاسبا یغ معل خانهی شیشهکودکانه موجز شکستن  یطنتیش :شودیم استیوارد س یخالد اتفاق 

ش( برساند. فروبه شف  )کتاب یامیپ خواهدی. پندار از او مشودیآشنا م ،یاسیس یو با پندار، زندان رودیم یک نتر

ه ابتدا سواد . خالد کرساندیم داریو ب مانیمانند پ یاسیس لانحزب توده و فعا یخالد را به جلسات مخف ،یرسانامیپ نیا

 نیدر ا .شودیو آگاه م خوانکتاببا کمک شف   فهمد،یرا نم« اعتصاب»و « استعمار»مرل  یندارد و کلمات یکاف



 ها،هیپخش اع م ها،یسیضد انگل یاست: اعتصابات کارگران نفت و نساج یریدوره، اهواز پر از تنش و درگ

 .استعماری ضدو تظاهرات  و،یدکتر مصدق از راد یهایسخنران

و با  رودیم یا. به خانهشودیم یزخم شیپا کند،یم زیاو را تعق طانیش ی. علکندیشرکت م یسخنران کیدر  خالد

. خالد ددهیقرار م فهیعش  و وظ انیم یاز طبقه مرفه، خالد را در جنگ درون یر. عش  به دختشودیآشنا م چشمهیس

 .ردیگیرا بر عهده م یابانیخ یهاگروه یو رهبر کندیپخش م یاسیس یهاروزنامه

 

 (سیاست و )جامعه یرونیب یهاتیشخص

 یاسیس ی. پندار، زندانکنندیآشنا م استیگروه خالد را با جهان س نی(: ایو اجتماع یاسی)س یرونیب یهاتیشخص

ه حزب توده شرکت دارد و خالد را ب یدر جلسات مخف . اوکندیفروش روشنفکر آشنا مکه خالد را با شف  کتاب

 دهیسازمانو  هاهیکه در پخش اع م یاسیس عالدو ف دار،یو ب مانیپ دهد؛یسوق م یاسیس یو آگاه یخوانکتاب

 برد؛یم مایخالد پ یفعال است و در زندان برا یاسیدر مبارزات س یعل خیدختر حا  ش  ،یاعتصابات نقش دارند؛ ل

 نینش بو پرت یریاث یو عشق شودیبا او آشنا م تجمع درحضور  انیاز طبقه مرفه که خالد در جر یدختر چشم،هیس

که  یانشهرب یمأمور مخف طان،یش یاست؛ عل فهیعش  و وظ انیم یریو درگ طبقاتی تضاد نماد او – دهدیرخ م هاآن

که بر پدر خالد اثرگذارند و نماد چهره  یخراف یونینصرالله، روحان رزایو م یعل خیحا  ش کند؛یم زیخالد را تعق

شک ت را م یخراف یهاهینصرالله با توص رزایو م شودیخالد م لیمانع تحص یعل خیهستند. حا  ش تیروحان یمنف

 .کندیم تردهیچیپ

 

 .درون زندان یهاتیشخص .2

، منوچ (شودی)که در اعتصاب غذا کشته م یمانند ناصر ابد: مبارزان شجاا شودیدر زندان با دو گروه روبرو م خالد

(، دکتر ندکیو موعظه م دیگویکه اذان م ی(، غ م )قاتلزیبا ذهن ت زاندامی)کتاب قانون متحرک زندان، ر یقاض اه،یس

 و ... (دهدی)که خالد را به مبارزه سوق م

ن بوده با سرکوبگرا یو همکار انتینماد خکه  و ... و نصرالله خرگردن برزیج یزندان از جمله رض سیهمدستان رئ 

 .کنندیم یباز یو در اعتصاب غذا و مبارزات زندان نقش منف



 . صد وافتدی. به زندان مشودیم ریدستگ ،یاسیس یهاپر از روزنامه یخالد با چمدان ها،تیفعال دی: با تشددوم بخ 

مام و بهتر، ح یزندان )غذا طیبهبود شرا یکه برا یمانند ناصر ابد ی. در زندان با مبارزانکشدیم یچند روز انفراد

. در اعتصاب شرکت کنندیم انتیزندان خ سیاما همدستان رئ شودیآشنا م اندازند،یم قات( اعتصاب غذا راه م

 .شودیمتهم م یاو به جاسوس و خوردیمبارزه شکست م ،یاما با کشته شدن ناصر ابد کند،یم

. افتدیوضع زندان م رییو دکتر، به فکر تغ ی. با کمک قاضبافدیم رؤیا چشمهیس ادی. در زندان، به کندیم یداریپا خالد

 یاز زندگ دادهای. روشوندیم یریدستگ . پندار و شف  دوستان خالددهدیمرداد رخ م ۳۲ یکودتا رون،یهمزمان در ب

مانند  هاییهصحن یحس اتیبا جزئ سندهی. نوروندیم شیتند پ تمیبا ر نزندا یتظاهرات و تلخ جانیمره فقرا تا هروز

 .کندیکارگران را زنده م زانیراعتصاب و عرق یادهایفر یاهواز، صدا ینفت، گرما یبو

 

 داستان یفضا 

پووورتنش  یهووواجنووووب اهوووواز، اطووورا  رود کوووارون، و در دهوووه     نیرنشووویفق یهوووارموووان محلوووه  یفضوووا 

شووولوغ بوووا  یگلووو یهوووااسوووت: خانوووه یاسووویس جوووانیاز رنوووج روزموووره و ه یبووویاسوووت کوووه ترک ۵۴۳۵-۵۴۴۵

 ورد ،ینینشووووخرافووووات )چلووووه ،یمقوووواربت یهووووایموووواریب ،یکوووواریکووووه فقوووور، ب ییمشووووترک، جووووا اطیووووح

 دیشووود یو فاصوووله طبقوووات ضی. تبعوووکنووودیمووو دادیوووروابوووط نامشوووروا( ب ق،)قاچوووا ی( و فسووواد اخ قوووخووووانی

از  هوووایبووووم کوووهدرحوووالیاسوووت،  نمایمجهوووز بوووا اسوووتخر و سووو یهوووادر کمووو  هوووایسووویانگل یاسوووت: زنووودگ

پووورتنش اسوووت:   یاسووویس ی. فضوووارونووودیمووو تیوووکوووار بوووه کو  یرویوووانووود و نمحوووروم هیوووامکانوووات اول

و سووورکوب  هوووا،هیووومصووودق، پخوووش اع م  یهوووایناسوووتعمار، سوووخنرا  هیووواعتصوووابات کوووارگران نفوووت عل  

 .شووووکنجه و اعتصوووواب غووووذا نموووواد خفقووووان اسووووت      ،یانفووووراد یهووووا و زنوووودان بووووا سوووولول   سیپلوووو

 توصیف دقیق

 انهیعار عاماش  ،یمانند لهجه خوزستان  یفرهنگ طیمح ،یجنوب یهامانند رود کارون و محله ییایجغراف طیمح سنده ینو 

و  یسووتیرئال ییفضووا کرده و  یدق توصوویفرا  یپرسووتمهاجرت و خرافه ،یمانند نابرابر یاجتماع طیمادر خالد و مح

  .بوووردیمووو یموووردم پووو  یآور سوووووواخوووتوووه کوووه خووووانووونوووده بوووه عووومووو  دردهوووا     خوووفوووقوووان 

 نگارش سبک



 .کندیرا القا م ییایتوقف، حس حرکت و پو یتند و ب تمیبا جم ت کوتاه، ر هاهیهمسا

 .است ین بحران دهه سدر دورا یرانیپردامنه به روان جامعه ا یو سفر خیاز تار یاخ صه هاهیهمسا ،طورکلیبه

 یو فقرا کارها ستندین ضعفمبارزان بدون  حتی ،وسفیدسیاهنه  کند؛یم میترس یرا خاکستر هاتیشخص سنده،ینو

 .کنندیم یخراف

 داستان انیپا

نکردن خود با  یزندان و همکار سیرئ یدشمن لیاز زندان، به دل ی: خالد با آزاداست انگیزغمو  رمان تلخ انیپا

امه مبارزه است؛ اد ینشانه ،یانیپا نی. اگرچه چنشودیفرستاده م یبه خدمت سرباز مینامه، مستقتوبه یساواک در امضا

و دوستانش  روزیکودتا پ بااینکه کند،ی، مصمم، صحنه را ترک مهاناامیدی، دردها و هاجراحت باوجودخالد 

 یاقع، اما غم وگذاردمیداستان را باز  انیپا سندهی. نوماندیناکام م هاآن انیو عش  م زیغ چشمهیو س شدهسرکوب

است  یدرس که مبارزه ادامه دارد، موجز تعهد اجتماع نیاست و ا یباق دهدینفت را نشان م یکه شکست نهضت مل

 .نهضت موقت به شکست انجامد گرا یحت

 


